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دهيچك

درياجامعه،شهر رمانآ هيمي كامل زندگيرستگار مردم در جا آن است كه و ازيچ اثريكنند

ب ايماريرنج، اندوه، نيو امثال نيهدر گستر.ستينها هري شعر معاصر يهاك با برداشتيز شاعران

يژيو وه و دلتنگيسخت در برابر ايستادگي براي خود از روزگاريهايها مي بـه ترسـهاآنو رهايي

فكريمهمتر. اندخود پرداخته شهر در شعر آرمان را آرمانين خاستگاه شهر در شعر شـاعران معاصـر

و اساطيا ها،الگو كهن توانيم ويهانديشو بهشت زمينير،يران باستان -ت بـري مهـدو ظهور منجي

. نمـود يافتـه اسـت شـاعران معاصـر در شعريژ نوستاليها از نموديكي به عنوانن عنصريا. شمرد

و ابزار شكليهدف پژوهش حاضر بررس  شـان بـه چگونگي پناه بردنو گيري ذهن شاعران عوامل

و آرمان در ثانوي بررسي شاخص هدف شهر است .شهر ذهني است ساختار اين آرمان هاي نوستالژي

و به شيو ـ تحليلي يروش تحقيق در توصيفي .اي است كتابخانهه

.، بهشت زمينيشهر، شعر معاصر، نوستالژيرمانآ:واژگان كليدي

 مقدمه

ي شهر، يك انديش وجود آرمانيشهاندي و دلتنگـي دفاعي بشر در برابر سختيه هـاي ها

ييا مدين شهرآرمان وجود. روزگار بوده است .اي به قدمت تمدن بشري دارد فاضله، پيشينهه
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ي كه جامعياز هنگام و شهر بوده آرمانيجوود آمده، انسان در جستيپدي انسانه  اسـت

ا  كـهيي جـا)18-1381:17ل،ياص(. تصور كرده استين جهانيگاه آن را به صورت بهشت

بياثر ويسال، مرگ، كهنيماري از رنج، اندوه،  مـشتركيهـا الگـو از كهنيكي.ستين...، فنا

ي در هم بهي نزدييهاكه جلوهيربشيها فرهنگه اديدر اسـاطهمك  ـر،  ـي و متـون ادب يان

گرفتـه از بـرياليـخيرياست كه تصو»يشهرآرمان شهريالگوكهن« اقوام مختلف بشر دارد

ي خاطر و آرزوي ازله و آرمـاني بـا شـراي تحقـق جهـاني انسان از بهشت اسـت ،يط بهتـر

.روديمن مضمون آن به شماريمهمتر

ايايسوال اصل عين پژوهش، و توصيلت ترسن است كه ويريـگـ عوامل شـكلفيم

و آرمانـيخاستگاه فكر چ شهر توسط شاعران ايپناه بردن به آن  ـست؟ هـدف ن پـژوهش، ي

در عنصر آرمانيبررس  سلطاني ثالث، مستانه اخواني مهد چونيشاعران معاصر اشعار شهر

ق)ياصفهان ژالهبه متخلص( امي، ، حميـد مـصدقيرو سهراب سـپه فروغ فرخزاد،پورنيصر

م ...و و ا عنصر آرمانيريگ باعث شكليم كه چه عوامليم بدانيخواهياست نيشهر در شعر

نانشاعر و ديـ مگريز ـ و هنرمندان . شوديشاعران

ا ن موضوع مورد نظر استفاده شـدهييتبي برايليـ تحليفين پژوهش، از روش توصيدر

ا. است و اسنايدر  اطلاعات مورد نظر اسـتفادهيآور در جمعياد كتابخانهن راه ابتدا از منابع

و سپس به تجز و تحليشده و در نهايه مـيل مطالب پرداخته شده است جيتـوان بـه نتـايت

در اين پژوهش هيچ شاعري محور اصلي مقاله نيست، بلكه رويكـرد. افتيارائه شده دست

چـرا كـه در ايـن. اصر را در بر بگيرد تواند شعر تمامي شاعران مع ارائه شده در اين مقاله مي 

و شعر شـاعران بـر اسـاس بيان شده است الگوي مشترك شهر به عنوان كهن پژوهش، آرمان 

و عوامل شكل  آن هاي نوستالژيو بيان شاخص شهر نسبت به آرمان گيري ذهن شاعران ابزار

. بيان گرديده است

ييشيپ  پژوهشنه

ميدر مورد آرمان تحشهر ايشهر در اندآرمان« قيقاتي از جملهتوان به از)1381(»يرانيشه
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از)1387(»يشـعر فارسـ در شـهر آرمـانيهـا انـداز چشم«و)فصل هفتم(لياالله اص حجت

ح ده كـهي به چاپ رس ـزيادي تا كنون مقالاتياما در مورد نوستالژ. اشاره كرديدريفاطمه

بهيم واز»غربت در اشعار منـوچهر آتـشيغم«توان سـيدكاظم موسـوي، جهـانگير صـفري

و زمستان،ييپژوهشنامه ادب غنا( شهربانو سلايي  ي نوستالژيبررس«و) 166ـ145: 1391پاييز

د -، زمستانييپژوهشنامه ادب غنا(ين شمسيحسوير صفريجهانگاز» خسرووان ناصريدر

.اشاره كرد...و)98ـ1389:75

نسياينوآور ايهاشت به پژوهبن پژوهش  قبـليها پژوهشكهن استي ذكر شده در

ا انـد؛ حـال آن شهر در شعر شاعران پرداختهف آرمانيفقط به توص  ـكـه  ضـمنن پـژوهش ي

و هـدف خاستگاه آرمان، مشتركيالگوشهر به عنوان كهنل آرمانيتحل ني خلـق چنـ از شهر

و تحلي مورد تجزآن در اشكال مختلفراياجامعه .ل قرار داده استيه

»شهرآرمان«ندي فرآيبررس

كنند، معادل بهـشتيمي زندگيو رستگاريشهر كه در آن مردم در سلامتم آرمانيترس

ناي- شهرآرمان«. استينيزم مديآبادكجُاا ي معـادل واژ- فاضـلهي نـهيا  Utopia»اي ـاتوپ«ه

ويه«يبه معنا»او« Uoدو جزءاز)اياتوپ(ن واژهيا. استيوناني به»ستوپو« Toposو»نهچ

و مكان«يمعنا و بـه معنـا» جا هلا«يسـاخته شـده و نـايمكـان، ».اسـت» آبـادكجُـا چـستان

(Webstre,2012: 730)ويانيـميق مناسـبات فرهنگـيطرازينيزميهابهشتفيتوص ونـان

ا  و در زبـان لاتـيران، به غـرب راهيروم با آنيافـت  ـپاراد« بـه صـورتران نمـود »سوسي

Paradisus & Paradise اي آن با همان تصوريكه معنا.مينيبيم ان از آن داشـتند، بـه ي ـراني كه

و بهـشت بـريمكـان«يمعنا زم-»ني برتـر . قابـل مطابقـت اسـت-يو آسـمانينـي اعـم از
(Corbin,1990: 148)

- 347(» افلاطـون« استوار كـردي را بر برهان عقلي آرمانيشهي كه اندين متفكريتنخس

 مفهـوم عـدالت آغـازيهاو با بحث دربار"جمهور" كتاب. استيونانيلسوفيف)م.ق 427

شيم و به  شـناخت عـدالتيجـو بـراو جـستدري منطقيگو در روندو گفتيهويشود

مي آرمانيان، جامعهيراست يشي اند)18: 1381ل،ياص(.افكندي را طرح جاياريده  كـهييو



و تابستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1393بهار 192

چ نيهمه و از زمـانيه به اندازيد، قدمت كو باشيز آن ازي عمـر بـشر دارد  كـه انـسان

چنين رانده شد، آرزويبهشت بر جاي بازگشت به ي مثـال در حماسـيبرا. را داشتيين ه

ي مربوط به هزار"لگمشيگ"يسومر مه زميف نـوعيلاد، توصي دوم قبل از راينـي بهـشت

آن«:ميابييمدر نميجا آوا در ي، پرندديرسي زاغ به گوش فره شـياد سر نمـي مرگ ريداد،

نميدرينم بيناليد، كبوتر پي بود نه مرضياوهيد، نه مويريـ نه : 1380،كـادن(»...ياهيـو نـه

ا در مورد آرماني اساسيهنكت)477 دليشهر مطلـوبل اوضـاع نـايـن است كه شاعران بـه

و قرار گرفتن در شرا  و دشوار زندگيروزگار بيط سخت چنيي رهايراو  بـهين وضـعي از

و توصيترس مي روان-يپردازند كه در آن به آرامش روحيمياف جامعهيم  اما. ابنديي دست

شهرشـان را بـه پور معتقد است كه شـاعران هرگـز آرمـاننيامو شه استيك اندين فقطيا

آف ولي شاعران آرمـان«:آفرينندبينند اگر چه خود آن را مي چشم نمي  در/ ريدنـد شـهر را كـه

)154: 1390،پورنيام(».خواب هم خواب آن را نديدند

آيـد؛ امـا ذهن آرماني شاعر به وجود مـي شهر پديده يا جايي است كه در در واقع آرمان

و هميشه براي رسيدن  و به طور عيني شاعر به آن دسترسي ندارد بـه آن غـرق در حـسرت

اي فرانـسوي واژه Nostaligiaژي نوسـتال.تاسيژ نوستاليها از نموديكيافسوس است كه 

و  و Nostos يونانييهگرفته از دو ساز بر است و رنـج Algos به معني بازگشت  به معنـي درد

فـراق،«و) 527: 1380ني،بـاط(»و غم غربـت حسرت گذشته«ها به معناي در فرهنگ. است

)ژينوسـتال(ايـن واژه. آمده است) 4:3539،ج1380آريانپور،(»و آرزوي گذشته درد دوري 

دليـل ايـن امـر،.، پزشـك سوئيـسي وضـع شـد»يوهانس هـافر«يهوسيل به 1688در سال

و همچنين سربازان ساير كشور نامگذاري احساس غربتي بود  ها، دور از كه سربازان سوئيسي

و خوردن سوپ سربازاني كه با شنيدن آهنگ. خانه داشتند  ي هـاي سـاد هاي محلي  بـومي،ه

و همكاران،(.دادندنشان مي واكنش ژي در فـرد، از عوامل ايجاد نوسـتال)148: 1391موسوي

:توان به موارد زير اشاره كردمي

و1 و درد3/ـ درد دوري از معشوق2/...ـ يادآوري خاطرات دوران كودكي، جواني ـ غم

و مرگ و انديشيدن به ياس و دوري از وطن4/پيري شتـ بازگ5/ـ حبس، تبعيد، مهاجرت
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ـ از دست دادن يكي از اعضاي خانواده يا عزيزي كه باعـث6/شهر به آرمانو پناه بردن

و مرثيه خواندن مي و شمسي،(شود گريستن )78: 1389صفري

 رسـتگاري خـويش بـه اي است كـه در آن يافتن به جامعه هاي بشر، دست يكي از آرزو

به تصور آرمان. تحقق بخشد ژيه نيست، همـان گونـه كـه نوسـتال آيندشهر هميشه معطوف

اگر شاعر از وضع موجود ناراضي باشد، در مواردي به گذشته باز. معطوف به گذشته نيست

و گاه براي فرار از وضعيت حال به آينده پناه مي مي و در جست گردد شهر جوي آرمانو برد

. خويش است

و روحژنوسـتال« هـا يكي از مباني نوستالژي در مكتـب رمانتيـك ي دوري از بهـشت

مي«. است» ازلي و در اين حالت شاعر احساس ماننـد كند كه از اصل خـود دور شـده اسـت

مي» غريبستان« در اين يك تبعيدي  از»بازگشت به گذشته«. كندزندگي هاي مشخصه يكي ديگر

 انساني كه با زندگي صنعتي، آرامش روحـي)92: 1387سيدحسيني،(».مكتب رمانتيك است 

و خواهـان گريـز بـهو و يگانگي با طبيعت را از دست داده  عـالم سادگي زندگي روستايي

و تشن يكودكي، روياها و دغدغـهه و آزاد از رنـج و زندگي رهـا  بازگشت به دامان طبيعت

مي.، به آرمانشهر مي انديشد است روي آوردن توان يكي از دلايل اصـلي از اين رو است كه

و حيرتشعر معاصر پيشرفتدررا شهر آرمانبه و صنعت دانستهاي سريع .آور تمدن

را. اسـتي مـشترك بـشريهـا الگـو از كهنيكيشهر آرمان يونـگ مفهـوم ناخودآگـاه

و جمعـي تقـسيم مـي گسترش مي  و آن را بـه بخـش فـردي )26: 1389يونـگ،(.كنـد دهد

ميناخودآگاه فردي به پوسته و عميـق ژرفهاي بسيار ماند كه لايهاي نازك تـر ناخودآگـاه تر

هـاي واپـس زده شـده كـه هاي ناكام، خواستهشاعر را در ميان گرفته است؛ يعني همان آرزو 

ها، به ناخودآگاه رانـده تـا در صـورت نيـاز ذهن به دليل ناخوشايند بودن يا عدم نياز به آن 

. برايش قابل دسترسي باشند

و در هر صي فراهم مي محتويات ناخودآگاه فردي بر اساس تجارب شخ شاعر، بسته آيد

و روان ويژه به ساختار  ي آورد كه ويژ هايي را پديد مي اي كه دارد، نماد ذهني، فرهنگ  هـره

و از يك شاعر به شاعر ديگر ها در هر شاعر به گونه اين نماد. شاعر به تنهايي است اي ديگر
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توانـد در دسترسـي تي مي ناخودآگاه فردي به راح) 124: 1372كزازي،(.متفاوت است

و وارد لايه  ضـمير ناخودآگـاه، ناخودآگـاه اما بخـش ديگـر. هاي خودآگاهي شود قرار گيرد

و از خودآگاه دور اسـت  ايـن بخـش از ذهـن، شـامل. جمعي است كه در ژرفاي نهاد آدمي

و ها، خواهش هاي بشري، غريزه خصلت تمامي هاي دروني بشر اسـت كـه بـر هـم خواسته ها

و در لايهانباش . هاي ذهن نهفته شده استته شده

و باستاني نيز مي گويند كه متعلق به يـك شـخص به ناخودآگاه جمعي، ناخودآگاه كهن

و  ي اغلب در نزد هم نيست پـس بـه ايـن دليـل كـه داراي خـصلتي. مردمان يكسان استه

ش ابتدايي است، به آن ناخودآگاه كهن مي  و غيـر و چون خصلتي عمومي خـصي دارد، گويند

 هـستندييهـاا الگويرين، تصاويها، مضام الگون كهنيابر بنا.شودناخودآگاه جمعي ناميده مي 

وسي را برايكسانيميكه مفاه و فرهنگي از بشريعي سطح ميهات يكي. كنندي متفاوت القا

هميهاالگو كهن از ي مشترك در ي به جامعيابي، دستي بشريها فرهنگه يرشه آرمانه

. است

 شهر در شعر شاعران معاصر آرمانيمايس

و ادب فارس آرمان ديشهر در شعر وي فكـريهپـشتوان. باز كـاربرد داشـته اسـتري از

مي در ادب فارسي آرمانياشهيخاستگاه اند و تـار الگـو ر، كهـنيتوان اساطي را ايهـا رانيـخ

مدييهباستان، فلسف  و ويظهـور منجـ(تي مهـدويهشيـ اندوي فارابي فاضلهيهنيونان

ميشهر شاعران به چندن آرمانيابربنا. دانست)يمصلح جهان :رديگين صورت شكل

و زادگاه شاعر2، ران باستانياـ1 و مدرسـه،يهاطيمحويـ دوران كودك3،ـ وطن  روسـتا

تخ4 ويـ و5ل كهياعتقاد به منجـ ظهور .ميپردازيميكهرلي به تحل،

بهازيبرخـ1 مران باستانياشاعران وي پناه در آرمـانيجـوو در جست برند آن شـهر

ايزرويخيدوران تار  ايتاردر. ران كهن هستندين شهر به صورت جامعه ران باستان، آرمانيخ

نيآرمانيكشوراي ويزريز عصريو مينيزميبهشتن -بـاز كهـنيهـا در متن. شودي مطرح

وآنازشيپـ-ديجمـشييفرمـانروا، روزگـاريشاهنامه فردوسو دوران باستان مانده از يكـه

و مرتكب )1381:46ل،ياص(.شده استيمعرفيرانيايهجامعنيزر عصر- تباه گردد گناه شود
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و در آن آدم» ورجمكرد«د به ناميكه جمشيبهشت و آسـوده از هـريبنا كرد  خوشبخت

و اندوه نديجمش«. كرديمي زندگيرنج و مشروعيروي به مدد ازي فره و قدرت حاصـل ت

و رمهيجمعشيآن، پس از افزا زموهات مردمان اوييهان، با ابزاريتنگ شدن كه اهورامزدا به

آريبخش نييايده است، قلمرو قوم مي را به جانب و پس از زمـستان سـختيمروز فراخ  كند

م Vara»ور«،Mahrkushan»مهر كوشان« تاداي را بر پا آنيـحيهـان نمونـهيبهتررد ات را در

)1379:151دوست،واحد(».گرد آورد

 ادگاريما ماند ازان خسروانهبن جشن فرّخ ازان روزگاريچن

)13: 1385،يفردوس( ران روزگاردمرگ ان دنديند كار رفتيهمصديس سالنيچن

د جيـايخيو تاريمليهاگر داستانيدر دژ«از،يملـه شـاهنامه فردوس ـران از » گنـگ

اي رستاخيهواقع«،ي متون پهلوياوش كه بر مبنايس ارانيز دژي از  آغـاز خواهـد شـد كـهن

-جنـگ آخـر(ن نبـردياز آنجا لشكر پشوتن را به واپس) از پسران زردشت("د چهريخورش"

وي افراسـ"بهشت گنـگ"،»البرز كوه«،)514: 1387صفا،(»خواهد كردييراهنما) الزمان اب

نيك"يهاكاخ" و فريز از شاهان آرمانيكاووس كي چون و خـسرويدون، خسرو، بهرام پنجم

ان در شاهنامه،يرانياي جمعيهباب خاطردر)804: 1388،يامرّس(.اد شده استيروانيشانو

زريشعصر انو  اين تاريروان، عصر و تدبيخ و داديران است درين پادشـاه آرمـانيـايگسترر

 كـه پـشتوانهيري كهن اساطيهان الگويهمچن. به خود گرفته است وار افسانهيتيجهان حكا

ييماو بن ي از خاطري بازتاب، شهرند آرماني خاستگاه فكره انـد كـههيو جوامع اولي قومه

.اند برخوردار بودهيو آزاديها در آن از رفاه، برابرانسان

نيهگستر در تنيشعر معاصر هرز چند  خود بـهيهژيويهاك با برداشتي از شاعران،

و تار اسطوره ايها نيـاي از جملـه. انـد پرداختهيك جامعه آرمانييهران باستان به منزليخ

ا"يهثالث در مجموع اخوانيشاعران مهد آخـر«و» گـوو گفـت«يهاو شعر"ن اوستاياز

حم»شاهنامه س»انيدرفش كاو«ييد مصدق در شعر رواي، از خـونِ« در شـعريياوش كسراي،

فر»اوشيس مشي، و، نادر نادريريدون .هستند ...پور
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ي هاي خـاطر يكي ديگر از جنبه و حتـييه جمعـي گذشـته  دور، روزگـار باسـتاني

و در هر نسلي، هنرمنداني هستند كه عهد باستان را از روزگار خود اساطيري هر قومي است

و زندگي سنتي برتر مي  ميرا به زندگي مدرن ترجيح مي دانند توان از آن بـه عنـوان دهند كه

بهـشت از دسـتو يـا آغـازين جهان اسطوره در واقع بازسازي.شاعر ياد كرد» فاضلهيهمدين«

ا كه با از دست رفته است  ژيك نسبت به آن دوران ين سعادت، انسان دچار حسي نوستال رفتن

و ارزش اي جا كه اسطوره خاطرهآن. شودمي اي با ناخودآگـاه در هاي اسطوره همگاني است

:شهري دانستژيك آرمانهاي بازگشت نوستالتوان آن را از مقولهپيوند است، مي

خـويش را در بارگـاه/ پيررام چنگ چنگي شوريده رنگ/ اين شكسته چنگ بي قانون«

و شـاهد زرتـشت طرفه چشم؛پر فروغ مهر  س/ انـداز شـاد در/ رمـست بـا پريـزادي چمـان

و روشن مهتاب مي )79: 1375،ثالثاخوان(».بيندچمنزاران پاك

كند كـه امپراطـوري ايرانـي درخشان باستاني ايران اشاره مييهشاعر در ادامه به گذشت

و فريّ داشته است  / هاي شوكت هر قـرن شاهدان شهر/ هاي فخر تاريخيم ما فاتحان قلعه«:كرّ

)83: همان(».ميادگار عصمت غمگين اعصاري/ ما

و طبيعتي كه به تصرف انسان قرن بيستم تصور مي كرد كه با امكاناتي كه در اختيار دارد

و در بهـشت بـه سـر هاي اوليه زندگي راحت نسبت به انسان خود در آورده است،  تري دارد

و دوم، نسل كه جنگ اما ديري نپاييد،بردمي و سـوزي هـاي آدم كـوره كشي،هاي جهاني اول

و شيميايي، اين بهشت برين را از سلاح همين عامل باعث شد تا يـاس. گرفتاوهاي اتمي

و اعـصار  و نويسندگان بـه روزگـار و شاعران و نااميدي در اين دوران بر اذهان حاكم شود

و از آن دوران به عنوان . خود ياد كنندي» فاضلهيهمدين«كهن بازگردند

م"درفش كاويان" و قـصه صدق با خاطره حميد گـويي مـادر آغـاز اي از دوران كودكي

ـ كه نماد وطن است«. شودمي ـ تاكيدي بر نوستالژي اين در آميختگي منظومه با مفهوم مادر

و و فكري او به گذشته شاعر هاي دور يا دوران كودكي يـا شـادماني خـودش گرايش رواني

و به عبارت ديگر، دوران و كامراني است )2ـ1: 1380محبوب،ابو(».قوم ايراني است كودكي
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ـيهـ آن دور/ دريغ از كودكي« و شادي و/ ...دريغ از روزگار خـوب آزادي/ آرامش

صل/ بنشاندند و عـصفا و شيح و بـن/رايادمانـش قلـوازش داد بادِ صبحدم /رزـ البيهـر

م/ ...رايانيكاو درفش شيم/ديخنديجهان آن روز را ام فتحيپ/دي روشن خورشيهاعلهان

مينس/ با خود از آن ناورد )15: 1389،مصدق(».آورديم صبح

 هاي از جمعي در شعر مصدق، حسرت به دوران بيداري، ارزشژيهاي نوستالاز نمود

و آزادي و اعتـراض بـه دست رفته، آگاهي، ظلم ستيزي خواهي در ايران است كه بـا انتقـاد

و اظهار عقيده پيوند مي حاكميت استبداد  حـسرت"درفش كاويان".خوردو سركوب انديشه

. گذشتندروزگاري است كه مبارزان براي رهايي از بند استبداد، از جان خود نيز مي

ي از نگاه مصدق، قيام كاوه نيز در نتيج و آرزوي بازگشت بـه گذشـته ي حسرت  پـره

و رهانيدن جوانان از بند سـتمب شكوه ايران بوده است؛ از اين رو شاعر راي احياي آن گذشته

و كاوه«:كندضحاك، تلاش مي  و اين سان گفـت/ـ گذشـته«/:سكوت خويش را بشكست

چـراغ عمرمـان بـي/ ها كـور اجاق آرزو/ كه دلهامان تهي گشته است از آمال/ هاي سال سال

و جانمان، اسير بند/ نور )30:همان(».تن

ب و اسطورهبازگشت به عهد و دوران قهرمانان جاودان هاي ناميرايي چـون رسـتم، استان

و و مزدك و هست... زال، زرتشت، .همه الهام بخش شاعران بزرگ معاصر ايران بوده

و. اسـت» هبـوط از بهـشت«شهر، اندوه ژي آرمان هاي نوستال يكي ديگر از نمود انـدوه

شـكل زمـان بـه حركـت در آمـد،و ماشـين افسوس، درست از زماني كه خلقت آغاز شـد 

و تجربيـات گرفت، حسرت از دست رفته  و انسان بـدين طريـق بـا گذشـته ها معنا پيدا كرد

و فراگير قديمي. خود ارتباط يافت  و ترين اين حسرت ترين ها در روح جمعي بـشر، هبـوط

ييجكه نت اين حسرت. خود يعني دور شدن از اصل از بهشت بوده است)ع( رانده شدن آدم  ه

و دوري از آن معصوميت نخستين است، به انـسان دسـت مـي در. دهـد جدايي از عالم معنا

و شكايت فلسفي شاعر و عـذاب ايـن دنيـاباشعر مصدق، گله  گرفتار شدن در زندان رنـج

:خوردپيوند مي
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را/ ...گندم چقدر شيرين بـود؟/ـ آه اي پدر« در دامـن/ سـيب سـرخ وسوسـه، حـوا

اف  عِ/ كند؟فريب، چرا راآري را/ من در بهشت ديدم/ قاب شيطان و حـوا در/و نيز رنج آدم

) 115: همان(». انسانو رنج جاودانة/ زمين زندان اين

ن)ع( پور نيز همانند مصدق، از هبوط حضرت آدم قيصر امين و زبان از بهشت  به اراضي است

پ خسته«: گشايد شكوه مي و بي/يرام از اين كوير، اين كوير كور يل، اين سقوطدلاين هبوط

)300: 1390،پورامين(».ناگزير

دلي برخـ2 سي از شاعران به اي، اقتصادي، اجتماعياسيل مسائل هـا مجبـورنيو امثال

م  چنيبه ترك وطن و در مـ خـود را آرمـانوطـنيمـواردنيشوند .پندارنـديشـهر خـود

كهدرشهرك آرمانيبه عنوان بازگشت به وطنژينوستال و آثاري  نويـسندگان آن، شـاعران

كه بيشتر يا اختياري)انهيگراجبر( در جريان تبعيد يا مهاجرت اجباري را شان سرزمين مادري

و مذهبي پيدا شده مياند ترك كرده به دلايل سياسي .شود، يافت

ا و مضمون اصـليك درونماين شاعران به عنوانيوطن در شعر  مـورد توجـه قـراريه

وو در دوراني كه هـرج گاهي شاعر)1374:38،پورنيآر(.رديگيم مـرج مملكـت را گرفتـه

ا  و يا تبعيد شود وقوع يك انقلاب در راه  اما گاهي بـراي رهـايي از ست، ممكن است حبس

و مهاجرت شاعر معمولا از زادگاه خود به افسوس. كندوضع موجود، مهاجرت مي در تبعيد

و اين را در ياد مي  اا. كنداثر خود منعكس مي كند ني، گلچـياصفهان ژالهن شاعرانيز جمله

و، نادر نادريلانيگ . هستند... پور

او از نخـستين زنـان. اصـفهاني اشـاره كـرد توان بـه ژالـه از جمله شاعران تبعيدي مي

و اميد. شاعري است كه به شيوه نيمايي شعر سرود  بخش است كه او شاعري هميشه اميدوار

و صميمي هايشعردر  و آرزوي نيـكو اش، تب ساده هـا بختـي انـسان تاب مبارزه اجتماعي

مي دوري از وطن نوستالژيياصفهان ژالههاي سرودهدر.زندموج مي  چـه اگـراو.شود ديده

و از گاه وطن را فراموش نمي هيچ است دور از وطن   شـهر خـود يـاد آن به عنـوان آرمـان كند

:كندمي
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گم« يـا پـس انبـوه/ لاي آن درخـت پـسته وحـشي بـهلا/ ام را؟ شتهگ من كجا پيدا كنم

وزي يـا كـه در پيـر/...يـا در سـرود آبـشاران بهـاري؟/ در پـر سـبز قبـا/ هاي تنهـا، جنگل

) 161ـ 160: 1384،اصفهانيژاله(» ...اميدواري؟

ي از مجموع» وطن« ژاله در آغاز شعر ، دوري از وطن را با نگـاهي"كشتي كبود" شعره

بهدراو.كندكاملا انتقادي بيان مي . شوديم اي مجبور به ترك وطنگونه سنين جواني،

و ي دستخوش تجربي شعر درونمايه موضوع اي كه در ايـن به گونه، عيني شاعر استه

 اعتـراض قـرار وطـن را مـورد. شودنگري خاصي از زاوية ديد شاعر مشاهده مي شعر جزئي 

و مي آنزبان به شكوه از وطن مي دهد و  وطـن را مـادري.دانـد دار خود مـي را قرضگشايد

و ياوري براي بزرگ شدن نداشته استمي و خود را كودك سر راهي كه يار :داند

و مـن/ كه دست من نگرفتي در آن پريشاني/ من اي وطن به تو مقروض نيستم هرگز«

)149: همان(» ...كه همچو خار بيابان نهفته روييدم/ راهيبه دامن تو كودك سر

و با نقاب برداري از فضاي درون شـاعر، دردي فرا مي اين شعر خواننده را به هم خواند

شيهدغدغ.كنداحساس پنهان وي را آشكار مي  همان طيفي اسـت كـه مجبـور بـهعرا اصلي

و در وهل ترك وطن شده  ايي است كه از وطـن دور نيـستند امـاهانساني دغدغه دوميهاند

مي كه در آن شاعر وطن را زماني. دانندقدر وطن را نمي   اما از اين خواندزندگي كرده، بهشت

من/ وطن بهشت برينم«:خواندكه وطن او را رها كرده آن را جهنم مي :همـان(» وطن جهنم

ميهاي پيشين خود پشيم شعر، شاعر از گفتهيهاما در ادام)150 و زبان بـه سـتايش ان شود

:گشايدوطن مي

)150:همان(» مرا ببخش كه از دوريت بر آشفتم/ مرا ببخش، ببخشم كه ناروا گفتم«

مياو.داندهرگز ترك وطن نمي ژاله دوري خود را از وطن، و چهار چيز را جاويد دانـد

:وطن را در كنار اين چهار چيز دوست دارد

و اميد است/ ليك آنچه جاويد است« و رزم و تاريخ و من وطن را با ايـن/ وجود مردم

دو) 150:همان(»چهار دوست دارم شاعر در نهايت احساس خود را نسبت به وطن در قالب
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و دو فرزند من نثارت باد وطن«:كندمصراع دعايي بيان مي و/ دو چشم  شـكوهمندي

)151:همان(».شادي هميشه يارت باد

ا ز جمله شاعراني است كه در جواني زادگاه خود؛ يعني گـيلان را بـراي گلچين گيلاني

از. كندهميشه ترك مي و طبيعت گـيلان را اما در شعرش حتي يك لحظه هم فضاي زندگي

و بيشترين جلوه ياد نمي  ژيايي اسـت كـه نـسبت بـه هاي شعر او در همان حالت نوسـتال برد

شب/ دانم چرا من نمي«:گيلان دارد  آن/ آرزو دارم كـه روزي/ سـردِ زمـستان در اين سـوي

پر بگيرمكه/ گلشن / بگيـرم آن همه زيبايي جانبخش را در بـر/ بار ديگر/ نامش هست گيلان

و پودِ پوكِ هستي/ همچو مستي را/ در ميان تار » اي از سر بگيـرم چون نخِ گم گشته/ كودكي

)1076- 1075: 1345 گيلاني،(

و سادگي تصويرو بي به لحاظ زلاليِ عاطفه و در عـين حـال عمـق احـساس پرواييِ بيان ها

)485: 1390كدكني،شفيعي(.نهادشعروي توان در ترازويكمتر شعري را مي

و همـين امـر» ديار غربـت« پور نيز بيست سال پاياني عمر خود را در نادر سـپري كـرد

و خاكستر"يهدر بيشتر اشعارش به خصوص مجموع» دوري از وطن« سبب شد كه  "خون

و زمان"و از"صبح دروغين" از مجموعه»طلوعي از غروب« در شعروي. ديده شود"زمين ،

و وطنش را سرزمين كودكي خـود مـي غم غربت مي /! اي سـرزمين كـودكي مـن«:دانـد نالد

)1381:790نادرپور،(». تا آفتاب نشست در آفاق باورم/خورشيد سرد مغرب بر من حرام باد

را شا از«راو ميهنش»خاك يادگار«عر خاك وطن و زلال تر و آيينه پاك تر :بيندمي»آب

و آيينـه اي پـاك، اي زلال/ ايـاميهاي لوح جاودان/ اي خاك يادگار« نمـ/!تـر از آب

)791:همان(» ...امنقش خويش را همه جا در تو ديده

محي كودكيايدنبه از شاعراني برخـ3 ازو گردنـديمـ بازو روستا مدرسهيهاطيو

محيا ميشهر خود ها به عنوان آرمانطين دل. كنندياد ول دور شـدن از زادگـاهش ي ـشاعر به

دنيي رهايبرا و محيهديچيپياي از وي بازگشت به دوران كـودكي، آروزيط شهري مدرن

صميبا مردمان) روستا(زادگاهش ويمي ساده، و از آن ...، بـا صـفا  ـرا دارد ك يـيهبـه مثاب

حس آرمان ميشهر با و افسوس سخن ااز.ديگوي همراه با حسرت قيجمله صرين شاعران
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ونيام و به و روستا دنيپور است كه به مدرسه مي كودكيايژه آني باز و نسبت به گردد

مي افسوسبادوران  و روستا درمحيطدوست دارد پور امين.كندياد مردمـاني بـا كـه مدرسه

و امـين. زندگي كند دارد،فاص و فرهنگي است و پيشرفت علمي، فكري -مدرسه محل رشد

:.كند خود ياد مييه فاضليهها از اين مكان به عنوان مدينپور بار

بـوي/ بوي مـاه مهـر، مـاه مهربـان/ هاي راه مدرسهبوي بازي/ باز آمد بوي ماه مدرسه«

) 480: 1390پور،امين(».خورشيد پگاه مدرسه

پـور بـه امـينيه فاضـليهتوان آن را مدين ـكه مي هايي است مكان از روستا يكي ديگر

و مكـانيطب. حساب آورد  و صداقت و روستا در شعر معاصر، همواره نماد صفا  اسـتيعت

م  پـورنيگفتن امـ سخن. را سراغ گرفتي انسانيهشدگميهاتوان اصالتيكه در آن، هنوز

ييهـا ارزش خاص اسـت؛ چـرا كـه روسـتا را مظهـريهمواره توام با حرمت روستا،يهدربار

كهيم اوييروستا. ها را از دست داده استآني شهريدر زندگ شناسد  در ذهـن دارد، كـه

م و پـاكيا فاضلهيهنيددر حد ويزگي است كه اصالت وي ناپـذيي جـدايژگـي، ر آن اسـت

و سالميرايپيبيمردمش زندگان :رنددايه

و بازيروز/ باز برگشتم به آن دوران دور« يههـاي سـاد قـصه/ هاي خـوب هاي خوب

شب/ بزرگمادر »تصميم كبري« دفتر/گرفتمي»باز باران با ترانه«/...هاي جنوب در هواي گرم

- 547: همـان(».كه پرو بالش سرا پا خيس بـود/اشساده خروسو» خاله مرجان«/ خيس بود

هاي بـي بازي» دوز«/»توپ آتشي«بازي پرتاب/ داشت خرمنجاي خاكي كيف توي«:اي)556

و كلك ب/ دوز و«ا جنگ )550:همان(».هاي كشيكمان تير

و جامعـه و راوي صادق لحظات زندگي خـود اي فروغ فرخزاد از شاعران نامي معاصر ايران

و زيبا ها، زشتي ها، خوبي بدي. كرده است است كه در آن زندگي  همييها چون نقـاش ها را

ميي در اشعار دستزبر و دبستان شهر نخستين آرمان.كشدخود به تصوير فروغ، دوران كودكي

و. اوست و نور  بـه،كننـد مـي ذهـنش بيـداردررااشهاي كودكي پرنده لحظه عروسك، نسيم

و دفتر لاي لباسبهلا ها در اي كه بعد گونه ي زمـان گمـشدهجوو جستدراشهاي كودكانه ها

من«.استكودكي و براي را پشت)از نظر روحي( حتي جواني هنوز هم كه آن دوران كودكي
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و از بسياري از احساساتي كه ديگران معتقد بودنـد عامـل بـروزش تنهـا سر گذاشته ام

و پختگي است، تهي شده  آور خنـدهيهها وجود دارد كه با وجود جنب خيلي چيز.امكودكي

هـاي جو در جيبو جست...امهاي كودكي ديدن لباس ... دهدا به شدت تكان مي ظاهرش، مر 

و پيدا كردن نخود آن ها وجود دارد در مـن اي كه غالبا در ته جيب چي يا كشمش گنديده ها

و) 462- 456: 1376فرخزاد،(» ...كندحالت عجيبي ايجاد مي  فروغ از گذشت چنـين ايـامي

كشدن از لحظه دور ميهاي خوش و دوران مدرسه چنين : گويدودكي

و/ اي لحظة شگفت عزيمت/ اي هفت سالگي« بعد از تو هر چه رفت، در انبوهي از جنـون

و روشن بعد از تو پنجره كه رابطه/ جهالت رفت  و پنجره/ اي بود سخت زنده ميان/ ميان ماه

و نسيم   فروغ به دورانييايژبازگشت نوستال) 439: همان(».شكست/ شكست/ شكست/ ما

ن دوران، خواننـده را بـهيـايق همراه است كه علاوه بر تداعيعميو مدرسه با درديكودك

ميهمدرد آن،خواندي با خود فرا ام حال گيگلچزينو پورنيكه در شعر  ــ در شـعريلانين

و سرخوشـي با نوعييايژن بازگشت نوستالياـ» باران« و تنهـا تـداعي ذوق ي همـراه اسـت

يكنند .ن دوران استياه

و بـا توصـيريمـي خـود پـليـتخرا در شـهر از شاعران، آرماني برخـ4 ف آن،يزنـد

ميامن احساس و آرامش ااز. كننديت در« در شعرين شاعران سهراب سپهريجمله »هاايپشت

هـيكـس«و فروغ فرخزاد در شعر"حجم سبز"يهاز مجموع ني كـه مثـل از»ستيـچ كـس

يمجموع بيا"ه چن"م به آغاز فصل سردياوريمان .اند سخن گفتهيشهرن آرمانياز

در«شعر در دن،يسپهري»هاايپشت روي دو دريرودرا يايـدن هم قرار دارنـد كـه شـاعر

و اسـاطيبينميزيچيخاموشويكي جز تارياول و قهرمانـانينـد دريهـستآنر و  ندارنـد

باي آزادگريديايدن م، معرفت، مردم و نور موج و سپهريصفا اي رسـي برايزند  ـدن بـه ن ي

هآرمان چيشهر، به و از همهيز دلبستگيچ ميچ ندارد :گذرديز

در« در/ استيها شهرايپشت يهـا جـا بـام./ بـاز اسـتيها رو بـه تجلـ آن پنجره كه

كهييهاكبوتر دست هر كودك ده ساله شهر، شـاخه ./ نگرنديميبه فوارة هوش بشر است،

ميقيخاك، موس.../ استيمعرفت ا)188: 1390،يسپهر(»...شنودي احساس ترا ن بنديدر



203اشعار شاعران معاصردرشهرنوستالژي آرمانبررسي

در. افته استي شاعر نموديهاشعر، آرزو - است كه شاعر از آن بـه آرمـانياچهيپنجره

ويمشيخو شهر در»ي هـوش بـشريهفـوار«و» معرفـتيهشـاخ« چونيعناصر مثبت نگرد

ميبخش تجل مي را تشكي سپهريشهرآرمانو نظام همگنگنجديو پنجره .دهديل

درگريد شهرآرمان هيكس« شعر فروغ نيكه مثل در. قابل مشاهده است»ستيچ كس فروغ

مي آرمانياجامعه از شعرنيا ويجـا در آن،يو برابـريد كه نعمت آبـادانيگويسخن  ظلـم

م كه با آمدنش-»ديآيميكس«ـيمنج.گرفته استرايعدالتيبويبد ويعدالت را گـستراند

چ مي تقسيز را به مساويهمه :كنديم

د« كسدهيمن خواب هيكس/ بهتريكس/.../ديآيميام كه ني كه مثل ست، مثـليـچ كس

ن  دريكس/...ستيپدر در دلش با كه مو/ با ماست نفسش ماست، و نان را قسمت/اندازديسفره

س/ ...كنديم راو/ ...كنديم را قسمت سرفهايو شربت )462ـ 456: همان(»دهديم سهم ما

 شهرياما علت ترسيم چنين آرمان. ريزد آرماني را در تخيل خود پي مييهفروغ اين جامع

م ويفروغ دوران سخت.جو كردو فروغ جستيتوان در زندگيرا  را پشت سر گذاشت

آنيمهمتر پدن و شوهر، محروم ها نبود محبت از جانب دير ار ي ـدار تنها فرزنـدش كاميت از

. بوديو اقتصاديو مشكلات مال

ني برخـ5 تحقـق آن دريظهور منجـكهياشهر خود را در جامعهز آرماني از شاعران

مو ابد، جستييم ش. كننديجو اميعيدر تفكرات آيان،  درخشان تـوأم بـا عـدالتياندهيد به

ويـ، احادياهيـن نظريچني فكريهن پشتوانيتريغن. داشته است همواره وجوديماعاجت ث

در استياخبار از«.انـد الزمان بشارت داده آخردررا)عج(يمهدحضرت آن ظهور كه اگـر

دن  جزيعمر ميك روز باقيا آني نمانده باشد، خداوند آن روز را طول ازيكه مـرد دهد، تا

و دن و ستم پر شده اسـت، لبرنا را همايخاندان من ظهور كند  ـگونه كه از ظلم و ي ز از عـدل

)247:ق1373،يصاف(».ديداد نما

ايعيش نشيخ بشرين باورند كه تاريان بر و پابي به رغم فراز و بـايانيها،  خـوش دارد

م)عج(يمهدحضرت ظهور و آدميآيكار جهان به سامان مـي به رسـتگاريد . ابـديي دسـت

و قابل ذكيهنكت ييـ نظرير در مورد تفاوت اساس مهم و)عـج(يمهـد حـضرت ظهـوره
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ر است كـه آرمـان اين شهر در آرمان  ـشـهر، ويشه در اسـاط ي تخيـر كهـن دارد ليـا از

نويختگانيفره دي چون شاعران، و وو گر هنرمنـدانيسندگان و تاملـشان در اوضـاع  فلاسـفه

ماحوال روزگار كـه مقدر اسـتيا وعده)عج(يهدمحضرت حكومت اما شوديشان حاصل

شيو احاد بر اخبار  و و متحققيان آن را امريعيث استوار است مـيآدر محتوم از. داننـدينـده

چنيبه آمدن منج پورنيامصريق معاصر جمله شاعران ين جامعيو تحقق  توجه كردهي آرمانه

.ستا

 رود بـه خـود روز كـه مـيرهـ/!يك لحظه زمانه با دل ما بادا/!چشم تماشا بادا كاش مرااي«

اي مثل روز،/!اي روز آمدن«:يا)183: 1390،پورمينا(»!فردا بادا امروز نبود كاش«/:گوييممي

:همــان(».دنت هــستمدر انتظــار آمــ گــذرد، هــر روزكــه مــي هــاايــن روز/!آمــدنت روشــن

تو« شعر در پورهمچنين امين)240 مي)جع(وصف انتظار امام زماندر» صبح بي :سرايد، چنين

تو«  تـو بـي/ حتي مهرباني حالتي از كينـه داردتوبي/ يك آدينه دارد رنگ بعدازظهر صبح بي

)409: همان(»آدينه داردوبهاز شن كي خبر عشق اما/ بازيعشق گويند تعطيل است كارمي

جهينت

ا آن و سختيشود، دلتنگيمي آرمانيهجاد جامعيچه باعث ويهـايها  روزگـار اسـت

ايي رهايشاعران برا و فشارين سختيو دفاع در برابر وي بـه توصـيـ رواني روحيهاها ف

ميهژيويها با برداشتيشهرم جامعة آرمانيترس - آرمانيهف جامعيتوص. پردازندي خود

 كماليجوو جستوستاي بشري مشترك در ناخودآگاه جمعيهاالگوكهنازيكييشهر

ي كـه انـسان ازلـياسـت؛ خاسـتگاه) بهشت(ي بازگشت به خاستگاه ازليآرزودريبمطلو

رو)هبوط( از آن رانده شده استيزمان ي جمعـيالگوكهنكي بازگشت بدان، در قالبيايو

ذخي ناخودآگاه جمعيهنيگنج در و شاعرياو  ـبه ره شده است ميل خـود بـه ترسـيـتخياري

بهييه كه به منزليشهرآرمان زمك . پردازديم است،ينيشت

و پشتوانيمهمتر مـ آرماني فكريهن خاستگاه تـوانيشهر در شعر شـاعران معاصـر را

ايتاروريها، اساط الگوكهن تي مهـدووي ظهور منجـيهشيو اند، بهشت زميني ران باستانيخ

اي مختلفيهاشمرد كه در شعر شاعران در نمودبر وي از جمله  بازگشتيهدغدغ ران باستان
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سريزر به عصر و بازگشت به آن به عنوان و پر شكوه آن، وطن تخين مادريزمن وي، ل

يو جامع)جامعه عاري از فساد(تي مدنيزيريپ ي، بازگشت به دوران كودكيشهرآرمانه

و ظهور منجيهاطيو مح و روستا و رسـييپـاو بـريالزمـان آخـري مدرسه دن بـهي عـدالت

تـوانيشـهر را م ـپناه بردن شاعران به آرمـانويعلت اصل. بل مشاهده استقايآرامش ابد 

و دغدغه درد،ي زندگيدگيچيپ دنگريكـديهـا از هـا، دور شـدن انـسان ها وياي ـدر  مـدرن

حيسريهاشرفتيپ و . دانستآور صنعترتيع
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.1388،يو فرهنگيعلم: چاپ پنجم، تهران،از رنگ گل تا رنج خار،ي، قدمعلي سراّم-11

امكتب،حسيني، رضا سيد-12 .1387،نگاه: جلد اول، تهران،دبيهاي

و آيينه،رضاكدكني، محمد شفيعي-13 .1390،سخن: چاپ دوم، تهران. با چراغ

قم،الاثرمنتخب،االله، لطفيصاف-14 .1373،المعصومهرهيالس: چاپ دوم،

ذب-15 اييراس حماسه،االلهحي صفا، .1387،فردوس: چاپ چهارم، تهران،راني در

و شمسي، حسين صفري-16 پژوهشنامه،خسروبررسي نوستالژي در ديوان ناصر،، جهانگير

ي، شمار8 دورهادب غنايي، ص15ه .98،1389ـ75ص،

سع،شاهنامه،، ابوالقاسمي فردوس-17 حمي به كوشش .1385،قطره: چاپ هفتم، تهران،انيديد

.1376،ديمروار: پنجم، تهرانچاپ، بهروز جلاليهبا مقدم،وان اشعاريد، فرخزاد، فروغ-18

ج-19 و نقديفرهنگ ادب،يا.ي كادن، ي ترجم،ات فه .1380،شادگان: تهران،مندروزي كاظم

و رويا،الدين كزازي، ميرجلال-20 .1372،مركز: چاپ اول، تهران،حماسه، اسطوره

يمجل، گيلاني، گلچين-21 صص11 شمارة،16 سال، سخنه .1075،1345ـ1075،

.1389،نگاه: مجموعه اشعار، چاپ يازدهم، تهران، مصدق، حميد-22
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و سلايي، شهربانو موسوي، سيد-23 غربـت در اشـعار منـوچهر غـم، كاظم، صفري، جهانگير

ي، شمار10دوره، پژوهشنامه ادب غنايي،آتشي ص19ه .166،1391ـ145ص،

.1381،نگاه: تهران،مجموعه اشعار، نادرپور، نادر-24

ي در شاهناميري اساطيهانهينهاد،مهوش دوست،واحد-25 .1379،سروش: تهران،يفردوسه

و سمبول،گوستاويونگ، كارل-26 ي ترجمـ،هـايش انسان  چـاپ هفـتم،، محمـود سـلطانيهه

.1389،جامي: تهران

27- Corbin, Henry. spiritual body and celestial earth: from 
Mazdean Iran to shi’ite Iran, Tauris. 1990. 

28- Webstre, Merriam. Dictionary. Cambridg University Press, 2012. 
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